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  پيشگفتار 
در اين چند ماهى كه از سال مى گذرد، مشغوليت ذهنى ام عنوان 
«جهاد اقتصادى» بوده است. دائم از خود مى پرسم چرا رهبر معظم 
ــال جديد انتخاب كرده اند.  انقلاب عنوان جهاد اقتصادى را براى س
ــيرى در مجموعه پيامهاى ايشان كردم  ــخ به اين سؤال س براى پاس
و دريافتم: مجموعه پيامهاى رهبرى در سالهاى متفاوت نمايانگر آن 
است كه ايشان حركتى متعالى و پويا را در ادارة شئون گوناگون كشور 
ــير پيشرفت و تعالى را كه اسلام عزيز و  دنبال مى كنند و همان مس
امام راحل(ره) پى مى گرفتند، ايشان نيز دنبال مى كنند. توضيح آن كه 
ــرفت و عدالت» و انتخاب  ــذارى اين دهه، با عنوان دهة «پيش نام گ
شعارهاى سال، در راستاى رسيدن به عدالت و پيشرفت است؛ يعنى 
همان چيزى كه ايشان در چشم انداز كشور تعقيب مى كنند و با ارائة 
ــالانه در جهت دست يابى به اهداف چشم انداز كشور  رهنمودهاى س

گام برمى دارند.
ــال 1388 سال «اصلاح الگوى مصرف»، سال 1389 «همت  س
ــال «جهاد اقتصادى»  ــال 1390 نيز س مضاعف و كار مضاعف» و س
ــد تا به لطف پروردگار و تلاش همة مردم و مسئولان،  نام گذارى ش
ــتقرار عدالتى مثال زدنى در  ــاهد پيشرفت و اس در پايان اين دهه ش
ــعار عدالت و پيشرفت،  ــيم. درواقع، ش ــور و درهمة بخشها باش كش
شعارى محورى است؛ يك مطلب اساسى است؛ يك نياز است. ايشان 
ــرفت» و «عدالت» دو خواسته اى است كه انسانها  مى فرمايند: «پيش
به آن نيازمندند. پيشرفت، يعنى از لحاظ علم و عمل و آن چه كه در 
ــت، به نتايج مطلوب برسد. عدالت هم  دنيا براى يك جامعه لازم اس
يعنى ميان انسانها تبعيض وجود نداشته باشد؛ بى عدالتى نباشد، ظلم 
ــته هاى اساسى و اصلى و ديرين  ــد. هر دو خواسته، جزو خواس نباش
بشريت است كه تا تاريخ بشر وجود داشته، اين دو خواسته، خواستة 

اصلى انسانها بوده است.
در مجموع، با تدابير دولت ها و همت مردم و همة دست اندركاران 
ــور، ايران قسمت مهمى از مسير پيشرفت و تعالى را طى كرده،  كش
ــردم و رهبرى را از اين حركت فراهم  ــه گونه اى كه رضايت كلى م ب
ــت. با اين حال هنوز راه طولانى و دشوارى در پيش است.  آورده اس
ــال جهاد اقتصادى اعلام شده و  ــال س ــير تعالى، امس در همين مس
ــان ذكر شده است.  علت اين نام گذارى در بيانات و پيام نوروزى ايش
مقام معظم رهبرى مى فرمانيد: «اساسى ترين مسائل كشور، و محور 
ــال را  ــت. لذا من اين س ــائل اقتصادى اس همة اينها به نظر من مس
سـال جهاد اقتصادى نام گذارى مى كنم و از مسئولان كشور، چه 
ــرى كه مربوط به  ــهاى ديگ ــت، چه در مجلس، چه در بخش در دول

ــوند و هم چنين از ملت عزيزمان انتظار دارم  مسائل اقتصادى مى ش
كه در عرصة اقتصادى با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. 
ــت، بايد در اين ميدان، حركت جهشى و  حركت طبيعى كافى نيس

مجاهدانه داشته باشيم.
ايشان در ادامه مى فرمايند: «ليكن حركت ما بايد به نحوى باشد 
كه بتوانيم اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر 

استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهيم.»
ــد كه حركت اقتصادى كشور  ــن ش با اين توضيحات برايم روش
حركتى طبيعى و رو به رشد است. اما اگر اين روند ادامه يابد، شايد 
ــور ترسيم شده است، دست پيدا كرد  نتوان به مطلوبى كه براى كش
پس چه بايد كرد؟ ايشان رويكرد جهادى را نشان مى دهند و انتظار 
دارند كه اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر 
استقرار عدالت در كشور قرار بدهيم. حقيقت اين است كه مقام معظم 
ــرايط كنونى اولويت قائل اند و در  رهبرى براى جهاد اقتصادى در ش
عين حال، غفلت از ابعاد ديگر به ويژه ابعاد فرهنگى ـ اجتماعى را جايز 
ــرورش به عنوان وظيفه و مأموريت خود  نمى دانند. پس آموزش و پ
لازم است تغيير رويكرد دهد و تحولاتى اساسى و پايه اى را با رويكرد 

جهادگونه پياده سازى كند.
ــت كه: در تحقق مطالبات رهبرى،  ــؤال بعدى اين اس اكنون س
ــانه هاى مكتوب و ديجيتال آن،  آموزش و پرورش و به دنبال آن رس
در سال جديد چه مأموريتى دارند؟ براى پاسخ به اين سؤال، نخست 
لازم است ويژگيهاى جهاد و به دنبال آن جهاد اقتصادى را بشناسيم.

كليدواژه ها: الگوي جهادي، عدالت اجتماعي، پيشرفت اسلامي، 
جهاد فرهنگي

  ويژگيهاى امور جهادي
جهاد به معناى كوشش تمام و همه جانبه براى رسيدن به هدف 
ــت و در منطق اسلامى به كار بردن نهايت جهد و كوشش در راه  اس
ــارتها و استقرار خداپرستى  خدا براى نجات خلق خدا از ظلمها و اس
ــلط نظام عادل اجتماعى بر زندگى انسانهاست كه در بسيارى  و تس
از موارد با فداكارى و جانبازى همراه است.1 درواقع، جهاد معاملة پر 
سودى است كه خداوند با بندگانش كرده است. يعنى خداوند نعمات 
ــت كه از طريق جهاد، همانها  ــمارى را به بندگان خود داده اس بى ش
ــلام، جهاد دو ركن دارد: 1. في   را از مؤمن خريدارى مى كند. در اس

سبيل االله بودن 2. آگاهانه
ــريع جهاد با عنايت به آيات 39 و 40 سورة حج مى توان  در تش
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ــه دو گونه  ــتنباط كرد ك چنين اس
ــاد مظلوم در  ــاد وجود دارد: جه جه
برابر ظالم، و جهاد در برابر طواغيتى 
ــدا را از  ــام و ياد خ ــه قصد محو ن ك
دلهاى آفريدگان دارند. بنابراين آنها 

به تناسب از دو رويكرد مستقيم و غيرمستقيم استفاده مى كنند. از اين 
روى، جهاد تنها به معنى جنگ و نبرد مسلحانه نيست، بلكه هر نوع 
تلاش و كوشش در پيشبرد اهداف مقدس الهى را شامل مى شود.. به 
اين ترتيب، علاوه بر نبردهاى دفاعى و گاهى تهاجمى، مبارزات علمى، 
منطقى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى را نيز دربرمى گيرد.2 به طور كلى 

اسلام در سه مورد توسل به قدرت نظامى را جايز مى شمارد:
 محو آثار شرك و بت پرستى، چرا كه بت پرستى از نظر اسلام دين 

و آيين نيست، بلكه انحراف و بيمارى و اصولاً خرافه است.3
ــة نابودى و حمله به مسلمانان را  ــانى كه نقش  جهاد در برابر كس
ــان را دارند كه در اين صورت  ــند و يا قصد هجوم به بلاد آن مى كش
دستور جهاد دفاعى داده شده و آن گونه كه در رساله هاى عمليه حكم 

آن ذكر گرديده، بر عموم مسلمانان واجب مى باشد.4
 براى كسب آزادى در تبليغ دين، زيرا هر آيين بر حقى بايد به طور 
آزاد و به صورت منطقى خود را معرفى كند و اگر كسانى مانع شوند، 
ــل به زور بايد اين حق را به دست آورد.5 از اين جهاد به جهاد  با توس

ابتدايى و آزادى بخش نيز تعبير مى شود.
جهاد با همة اهميتى كه در اسلام دارد، مشروط به شروطى است:

شـرط اول: جهادى كه به منظور گسترش پيام دعوت اسلامى 
ــروط به اين است كه  ــلمان صورت مى گيرد، مش بين ملل غير مس

ولى امر مسلمين (پيامبر يا امام معصوم) بدان امر كند.6
شرط دوم: احتمال تأثير و دست يابى به نتيجة مطلوب ـ هرچند 
در درازمدت ـ وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت واجب نخواهد بود.7

ــروطى وجود  ــه در جهاد دفاعى چنين ش ــة قابل توجه اين ك نكت
ــد، بايد انجام گيرد. حكم آن نيز در فقه  ندارند و هر زمان كه لازم باش
اسلامى چنين بيان شده است: اگر دشمن بر بلاد مسلمين و سرحدات 
ــلمين را چه به  ــلط بر بلاد مس ــة تس آنان هجوم آورد و با اجانب نقش
واسطة عمال خود از خارج و يا داخل و يا بدون واسطه داشته باشند، بر 
مسلمانان واجب است كه به هر وسيله كه امكان دارد (بذل جان و مال)، 

از ممالك اسلامى دفاع كنند و اين امر نياز به اذن حاكم شرع ندارد.8
ــرار گيرند عبارت اند از:  ــورى كه بايد نصب العين مجاهدان ق ام
ــمن به حق قبل از پيكار و نبرد9،  ــنگرى و دعوت سپاهيان دش روش
ــتقامت در ميدان نبرد، توجه  ذكر و ياد فراوان خدا، ثبات قدم و اس

ــئلة رهبرى و اطاعت از  به مس
دستورات او، پرهيز از پراكندگى 
و نزاع، پرهيز از هرگونه اعمال 
ابلهانه، پرهيز از ظلم و تعدى به 
ــمن مانند زنان و كودكان و پيران10، تحريم فرار، وجود  ضعفاى دش
مجازات براى فراريان11، و پرهيز از قطع درختان و كشتن حيوانات و 
سوزاندن زراعتها و نيز سمى كردن آبها و خارج نشدن از موازين حق 
و عدالت. در صورت وجوب جهاد بر همگان، هيچ معافيتى براى هيچ 
فردى وجود ندارد؛ حتى بيماران و نابينايان. هركس به اندازة توانش 

به هر طريق كه مى تواند بايد در اين امر مقدس شركت كند.
ــت كه  ــت از درهاى بهش على(ع) مى فرمايند: «جهاد درى اس
ــوده... هركس آن را كنار گذارد،  ــتان ويژه اش گش خداوند براى دوس
خداوند جامة ذلت را بر او پوشاند و دچار انسانهاى فرومايه گردد...»12

  ويژگيهاي جهاد اقتصادى
اما براى شناخت جهاد اقتصادى بايد متذكر شد كه براساس آيات 
ــده در ويژگيهاى جهاد، مكتب اقتصادى اسلام درصدد تأمين  ذكر ش
ــت كه برخى از آنها اخلاقى، برخى ديگر اجتماعى  اهداف فراوانى اس

و برخى ديگر نيز جهادى هستند؛ يعنى از اين ويژگيها برخوردارند:
 نهايت كوشش در راه خدا؛

 نجات خلق خدا از ظلمها و اسارتها؛
 استقرار خداپرستى و تسلط نظام عادل اجتماعى بر زندگى انسانها؛

 همراه بودن با فداكارى و جانبازى.
ــترى  به برخى از اين اهداف كه از منظر اقتصادى اهميت بيش

دارند، عبارت اند از:
حاكميت سياسى اسلام؛

تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى؛
برپايى عدالت اجتماعى؛
عدم وابستگى اقتصادى؛

خودكفايى و اقتدار اقتصادى؛
توسعه و رشد؛

تأمين رفاه عمومى.
اين اهداف در عرض يكديگر نيستند، بلكه برخى از آنها مكمل 
و يا زيرساخت برخى ديگرند. سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند 
ــد  كه لطمه اى به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مى رس
ــتند، ولى جزو اهداف اقتصادى اسلامى گنجانده  كه اقتصادى نيس

مقام معظم رهبري: حركت ما بايد به نحوى باشـد كه 
بتوانيم اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت 

و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهيم

11
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ــدا از يكديگر مطرح  ــلام، اين اهداف ج ــده اند. زيرا در احكام اس ش
ــده اند و جدا كردن آنها جزو اهداف وظايف سازمانهاى اقتصادى  نش
ــت كه دو هدف اول از وظايف ساير سازمانهاى  نيست. ادعا شده اس
اجتماعى ـ سياسى اسلام هستند، در صورتى كه اين گونه نيست. مثلاً 
دربارة زكات، در عين اين كه هدف از آن توازن اقتصادى است، تعديل 
ــت. هريك از موارد ذكر شده،  در رفتارهاى اقتصادى نيز در نظر اس
ــلام را شكل مى دهند،  به جز اين كه خود، اهداف مكتب اقتصادى اس
در بسيارى از موارد، به عنوان محدوديت براى اهداف ديگر و يا ابزارى 
براى رسيدن به اهدافى مثل رفاه عمومى عمل مى كنند. گاهى تحقق 
ــيدن به ساير اهداف است.  يكى از اهداف در جامعه، ابزارى براى رس

اكنون به بررسى مختصر اين اهداف پرداخته مى شود:

        حاكميت سياسى اسلام
در اقتصاد اسلامى سعى بر آن است كه حاكميت سياسى اسلام 
ــبات  ــود. زيرا در روابط خارجى، مناس در روابط با بيگانگان حفظ ش
ــته اند. هم اكنون وابستگى  ــيار به هم پيوس ــى بس اقتصادى و سياس
سياسى بسيارى از كشورهاى جهان سوم در اثر وابستگى اقتصادى 
آنهاست. به اين سبب، يكى از اهداف اقتصاد اسلامى، حفظ حاكميت 
ــت. در روايتى از پيامبر اكرم(ص) آمده است:  ــلام اس ــى اس سياس
«الاسلام يعلوا و لا يعلى عليه»: اسلام برتر است و چيزى بر آن برترى 
ندارد [تذكره الفقها، ج 1، ص 446]. بنابراين در مناسبات سياسى نيز 
بايد برترى اسلام و مسلمين مراعات شود. قرآن كريم مى فرمايد: «و 
ــاط الخيل ترهبون به عدو  ــتطعتم من قوه و من رب اعدوا لهم ما اس
ــمنان، تا آن جا كه مى توانيد نيرو  االله و عدوكم...»: براى مقابله با دش
ــبهاى بسته و آماده فراهم كنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و  و اس

دشمن خويش را بترسانيد [انفال/ 60].
هم چنين قرآن كريم مى فرمايد: «ولن يجعل االله للكافرين على 
ــبيلا»: خداوند براى كافران بر مؤمنان راه تسلطى قرار  المؤمنين س
ــت [نساء/ 141]. از همين روى من نيز بايد بدانم كه جهاد  نداده اس
با دشمنانى است كه به صورت شبكه هاى بين المللى عمل مى كنند 
ــم اقتصادى يكى از  ــور را زمين گير كنند. تحري ــا اقتصاد اين كش ت
ــت.  ــت كه به حول و قوة الهى نتيجه نداده اس ــها بوده اس اين روش
دشمن سعى دارد با روشهاى غيرمستقيم و ازجمله تشكيل باندهاى 
بين المللى، حاكميت سياسى اسلام را به خطر اندازد. يكى از روشهاى 
ــتان مزدور در قالبهاى باندى در  ــتقيم آنان، نفوذ بيگانه پرس غيرمس
ــت تا با وارد كردن ضربه به بنيانهاى  ــبكة دانش آموزى كشور اس ش
اقتصادى خانواده، آنها را مصرف گرا تربيت كند و درنتيجه از خلاقيت 

ــتوانه هاى فكرى اقتصادى، جامعه را خالى ساز و بدين وسيله،  و پش
با ايجاد نارضايتى به سقوط حاكميت و مشروعيت نظام اقدام كند.

       تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى
ــلام در رسيدن به همة اهداف اقتصادى اش، از قبيل زدودن  اس
فقر، ايجاد رفاه و اجراى عدالت، از چارچوب ارزشهاى اخلاقى خارج 
نمى شود. زيرا تحقق اين ارزشها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامى، 
ــت. اين از اهدافى است كه هم افراد بايد  ــلام اس از اهداف مكتب اس
مراعات كنند و هم دولت بايد در تحقق آن بكوشد. كسى حق ندارد از 
راههاى حرام كسب درامد كند يا با اكراه، طرف مقابل را به معامله اى 
ــن آمنوا لا تأكلوا اموالكم  ــازد. قرآن مى فرمايد: «يا ايها الذي وادار س
بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم...»: اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد، اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد؛ مگر اين كه 

داد و ستدى از روى رضايت شما باشد [نساء/ 29].
باز نيز من اين برداشت را دارم كه جهاد اكنون جهادى ارزشى، 
ــيوه اى جهادى ارزشها،  ــت. بدين معنا كه با ش اخلاقى و معنوى اس
ــترش دهم و تلاشى دوچندان كنم  اخلاقيات و معنويات را بايد گس
ــد كه تنها راه مؤثر، ترويج  تا جامعة آموزش و پرورش بدين باور رس
جهادى ارزشها و اخلاقيات است. يعنى بايد راهى جست وجو كنم كه 
ــها ملكة وجود جامعه شوند تا بتوانند  ــرعت و با دقت اين ارزش به س

به عنوان يك كنترل درونى عمل كنند.
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